
                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٣ 

  
  
 

  مقدمه بر تجديد انتشار اين اثرمقدمه بر تجديد انتشار اين اثر
  ١٩١٩١٩١٩ چاپ مسکو،  چاپ مسکو، 

ماهيEEت انقEEلاب روسEEيه مسEEأله اساسEEی ای بEEود کEEه گEEرايش هEEای ايEEدئولوژيکی و          

        سياسEEEی گونEEEاگون جنEEEبش انقلابEEEی روسEEEيه خEEEود را در رابطEEEه بEEEا آن    سEEEازمان هEEEای

د حتEی  اين مساله از زمانی که حوداث مEاهيتی عملEی بEه آن بخشEيدن    . گروه بندی کردند  

از سEEال . در خEEود جنEEبش سوسEEيال دمکراتيEEک هEEم اختلافEEات عميقEEی را موجEEب گشEEت    

 به بعEد، ايEن اختلافEات شEکل دو گEرايش اساسEی، منشEويزم و بلشEويزم، بخEود               ١٩٠٤

ديدگاه منشويکی چنين بود که انقلاب ما انقلابی بEورژوا خواهEد بEود، يعنEی کEه             . گرفت

ورژوازی و ايجاد شEرايط بEرای پارلمانتEاريزم      نتيجه ی طبيعی انقلاب انتقال قدرت به ب       

ديEEدگاه بلشEEويزم، اگEEر چEEه اجتنEEاب ناپEEذيری ماهيEEت بEEورژوائی  . بEEورژوائی خواهEEد بEEود

انقEEلاب آينEEده را مEEی پEEذيرفت، برقEEراری جمهEEوری دمکراتيEEک از طريEEق ديکتEEاتوری       

  .پرولتاريا و دهقانان را تکليف انقلاب قرار می داد

بسيار سطحی بEود و طبEق روش معمEول بEی فرهنگEان              تحليل اجتماعی منشويک ها     

نه اين واقعيEت  . می شد اساساً به تشابهات تاريخی ناهنجاری خلاصه" تحصيل کرده"

فEEوق العEEاده ای  کEEه انکشEEاف سEEرمايه داری روسEEيه در هEEر دو قطEEب خEEود تضEEادهای  

بوجEEود آورده، نقEEش دمکراسEEی بEEورژوائی را بEEه نقEEش نEEاچيزی تقليEEل داده بEEود، و نEEه  

کEEدام منشEEويک هEEا را از جسEEتجوئی خسEEتگی ناپEEذير بEEه   جربEEه ی وقEEايع بعEEدی، هEEيچت

جEای دهEد   " ملEت "که خود را در رأس      " واقعی"و  " حقيقی"منظور يافتن دمکراسی    

و شرايط پارلمانی و حتی المقدور دمکراتيک برای انکشاف کاپيتاليسEتی ايجEاد نمايEد،      

جوی علائEEم پيEEدايش دمکراسEEی منشEEويک هEEا هميشEEه و همEEه جEEا در جسEEت . بEEاز نداشEEت
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در عEين حEEال کEEه بEEه  . ش مEEی کردنEEد ابEورژوائی بودنEEد و آنجEEا کEه نمEEی يافتنEEد، اختEراع   

نيروهای پرولتاريا و چشم انداز مبارزات وی کم بها می دادند، در اهميت هEر اعلاميEه    

" بEه حEق   "بEه منظEور تضEمين ماهيEت         . غلEّو مEی کردنEد     " دمکراتيEک "و هر نشانه ی     

قلاب روسيه که گويا قوانين تاريخ ايجاب می کرد، چنان متعصبانه در پEی         بورژوائی ان 

يافتن اين دمکراسی بورژوائی رهبری کننده بودند که در طی خEود انقEلاب، زمEانی کEه          

نشانی از دمکراسی بورژوائی رهبری کننEده نبEود، منشEويک هEا خEود اجEرای وظEايف         

  .آنرا، کم و بيش با موفقيت، به عهده گرفتند

     راسEEEی خEEEرده بEEEورژوائی، بEEEدون هيچگونEEEه ايEEEدئولوژی سوسياليسEEEتی، بEEEدون    دمک

سEت جEز اينگونEه کEه منشEويک هEا در       ی اگونه تدارک طبقEاتی مارکسيسEتی، بEديه     هيچ

انقEEلاب فوريEEه عمEEل کردنEEد، نمEEی توانسEEت تحEEت شEEرايط انقEEلاب   " رهبEEر"نقEEش حEEزب 

دمکراسی بورژوائی بEر  فقدان هرگونه پايه اجتماعی استواری برای      . روسيه عمل کند  

خود منشويک ها نيEز اثEر گذاشEت، چنانکEه بEزودی نقEش شEان بپايEان رسEيد و در مEاه              

  .هشتم انقلاب مبارزه ی طبقاتی آنان را بکنار انداخت

وجEEه ذره ای ايمEEان بEEه قEEدرت و قEEوّه دمکراسEEی       ، در بلشEEويزم بEEه هEEيچ  بEEرعکس

بدو امر، اهميت تعيين کننده ی    از همان   . بورژوائی انقلابی در روسيه رخنه پيدا نکرد      

طبقEEه کEEارگر را در انقEEلاب آينEEده تشEEخيص داد، ولEEی از نظEEر برنامEEه ی خEEود انقEEلاب،      

 دهقEانی کEه بEدون آنEان يEا برعليEه آنEان            ميليEون هEا   بلشويک ها مقدمتاً آن را به منEافع         

در آن (پEذيرش  . پرولتاريا نمی توانست انقلاب را بسEر انجEام برسEاند، محEدود سEاختند          

  . دمکراتيک انقلاب توسط آنان از اينجا ناشی می شود-بورژواماهيت ) زمان

اين نويسنده، در آن دوره، از نظر برآورد نيروهای داخلی انقلاب و چشم انEدازهای            

ديEدگاهی را  . يک از دو گرايش اصلی جنبش کارگری روسيه تعلق نداشEت           آن، به هيچ  

       Eوان چنEرد  که وی در آن زمان طرفدار آن بود می تEه کEاظ    : ين خلاصEه از لحEلاب، کEانق

تکاليف اوليه ی آن به مثابه ی انقلابی بEورژوائی آغEاز مEی گEردد، بEه سEرعت موجEب            

تصادم های طبقاتی نيرومندی خواهد گشت و کسب پيروزی نهائی فقط از طريق انتقال 
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قدرت به پرولتاريا يعنی تنها طبقه ای که قادر است در رأس توده هEای سEتمديده جEای     

پرولتاريا پس از رسيدن بEه قEدرت، نEه تنهEا نخواهEد خواسEت بلکEه                . گيرد، ميسر است  

وی تنهEا  .  دمکراتيEک محEدود سEازد   -نخواهد توانست که خود را به برنامه ای بورژوا     

در صEEورتی مEEی توانEEد انقEEلاب روسEEيه را باتمEEام برسEEاند کEEه ايEEن انقEEلاب بEEه انقEEلاب          

 دمکراتيک انقلاب، -ت، از برنامه ی بورژوادر آن صور. پرولتاريای اروپا تبديل شود

همراه با محدوديات ملّی آن، پيش تر رفته، تسلط سياسی موقت طبقه کارگر روسيه به 

ولی چنانچه اروپا به جنبش . ديکتاتوری سوسياليستی طويل المدتی تحول خواهد يافت

ل انقلاب بEEورژوائی حکومEEت تEEوده هEEای زحمEEتکش را در روسEEيه تحمEE     ضEEددر نيايEEد، 

 بسEيار عقEب تEر از يEک جمهEوری       -نخواهد کرد و کشور را به عقEب سEوق خواهEد داد            

بنابراين، پرولتاريا پس از تسخير قدرت، نمی تواند در . دمکراتيک کارگران و دهقانان

 را اتخEاذ  انقلاب مداوم تاکتيک هایمی بايد   .  دمکراسی باقی بماند   -محدوده ی بورژوا  

 حداقل و حداکثر سوسيال دمکراسEی را درهEم شEکند و          کند، يعنی حصار ما بين برنامه     

اصلاحات اجتماعی بيش از پيش راديکال در پيش گيEرد و حمايEت فEوری و مسEتقيم را         

اين موضعی است که در اثری که نخستين بار به . در انقلاب اروپای غربی جستجو کند

استدلال  نوشته شد و اکنونه تجديد چاپ می شود پرورده و        ١٩٠٤ -١٩٠٦ سال های 

  .شده بود

 سEال، در بEرآورد خEود از     ١٥نويسنده عليرغم اتخاذ موضع انقلاب مEداوم بEه مEدت            

از آنجEEا کEEه . جنEاح هEEای مجEEادل در جنEEبش سوسEEيال دمکراتيEک مرتکEEب اشEEتباه گرديEEد  

 بEود، نويسEنده بEر ايEن عقيEده بEود کEه        بEورژوائی نقطه ی شروع هر دو موضع انقEلاب   

در .  چنEان عميEق نخواهEد شEد کEه انشEعابی را توجيEه کنEد        اختلافات موجود بين آنان آن  

عين حال وی اميدوار بود که مسEير بعEدی حEوادث از يEک طEرف ضEعف و بEی اهميتEی                   

ممکن بEودن عينEی محEدود سEاختن     غيEر  دمکراسی روسEيه، و از طEرف ديگEر           -بورژوا

کEه  او مEی پنداشEت   . پرولتاريا به برنامه ی دمکراتيک را به روشنی ثابEت خواهEد کEرد       

  .اين هرگونه زمينه را برای اختلافات جناحی از ميان بر خواهد داشت
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نويسنده، که در دوره ی مهاجرتش خارج از هر دو جنEاح مانEده بEود، ايEن وضEعيت          

بسيار مهم را کاملاً درک نکرد که در واقع به موازات خطوط اختلاف بين بلشويک ها              

ذير، و در سمت ديگر عناصری که و منشويک ها، در يک سمت انقلابيونی انعطاف ناپ

هنگEامی  . بيش از پيش فرصت طلب و سازشکار می گشتند، در حال گروه بندی بودنEد       

 آغاز شد حزب بلشويک سازمان نيرومند متمرکزی بEود کEه بهتEرين    ١٩١٧که انقلاب   

 پEس از  -عناصر کارگران پيشرو و روشنفکران انقلابی را در خود متحد ساخته بEود و   

ئی اتخEEاذ کEEرد کEEه، در همEEاهنگی کامEEل بEEا  تاکتيEEک هEEا بصEEراحت - داخلEEیچنEEدی مبEEارزه

تمEEEامی اوضEEEاع بEEEين المللEEEی و روابEEEط طبقEEEاتی در روسEEEيه، و در جهEEEت ديکتEEEاتوری     

 آن موقEع جناح منشEويک هEم، همچنانکEه قEبلاً گفEتم، تEا       . سوسياليستی طبقه کارگر بود 

  . بود دمکراسی بالغ شده-درست بحدّ به عهده گرفتن وظايف بورژوا

خواست نويسنده از ارائه تجديد چاپ اين کتاب در اين زمان نه تنها توضEيح اصEول          

تئوريکی است که وصلت سرنوشت وی و رفقای ديگر را، که ساليان چنEدی خEارج از         

 ممکEن سEاخت   ١٩١٧حزب بلشويک مانده بودند، با سرنوشت آن حزب در آغاز سال       

، بلکه در عEين  )د چاپ کتاب نمی بود  يک چنين توضيح شخصی دليل کافی برای تجدي       (

 مدت ها تاريخی نيروهای محرکه انقلاب روس است که         -حال يادآوری تحليل اجتماعی   

 پيش از آنکه ديکتاتوری پرولتاريEا واقعيتEی انجEام شEده گEردد ايEن نتيجEه از آن مشEتق               

 می شد که تسخير قدرت سياسی بدست طبقه کارگر می تواند و می بايد تکليف انقEلاب         

 نوشته و ١٩٠٦اينکه اکنون برای ما ميسر است اين جزوه را که بسال    . روسيه باشد 

 هEم طEرح ريEزی شEده بEود، بEدون تغييEر تجديEد چEاپ          ١٩٠٤خطوط اساسی آن به سال   

بسنده ای است بر اينکه تئوری مارکسيستی نه حامی جانشEينان منشEويکی              کنيم، دليل 

که در واقعيEت ديکتEاتوری طبقEه کEارگر      دمکراسی، بلکه پشتيبان حزبی است     -بورژوا

  . ی عمل در آوردجامعهرا به 

قابEEل انکEEار بEEر اينکEEه مEEا تئEEوری      غيرگEEواه . آزمEEون نهEEائی تئEEوری، تجربEEه اسEEت    

مارکسيستی را بدرستی بکار بسته بوديم، اين واقعيEت اسEت کEه رويEداهائی کEه مEا هEم          
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       شEEEرکت مEEEا در آن در خطEEEوط روش هEEEایاکنEEEون در آن شEEEرکت مEEEی جEEEوئيم، و حتEEEی  

  . سال قبل پيش بينی شده بود١٥اساسی شان 

بتEاريخ  )) کEلام مEا   ((Nashe Slova ناشEه اسEلُووُ   مقالEه ای را کEه نشEريه پاريسEی    

     بEEEه صEEEورت ، چEEEاپ کEEEرد،  "مبEEEارزه در راه قEEEدرت " تحEEEت عنEEEوان  ١٩١٥اکتبEEEر١٧

  .ضميمه ای تجديد چاپ می کنيم

پروگرامEاتيکی کEه از طEرف    " نامEه "شEت و نقEدی بEود بEر     اين مقالEه هEدفی جEَدَلی دا    

از آن مEا چنEين   . خطEاب شEده بEود   " رفقائی که در روسيه اند   "رهبران منشويک ها به     

 اميد ١٩٠٥نتيجه گرفتيم که انکشاف مناسبات طبقاتی در خلال ده سالِ متعاقب انقلاب 

بنابراين روشEن  منشويک ها را به دمکراسی بورژوائی هر چه بيشتر تضعيف کرده و    

است که سرنوشت انقلاب روسيه بيش از پيش با مسأله ی ديکتاتوری پرولتاريا پيوند 

در برابر جنگ افکار کليه اين ساليان گذشته، انسان واقعEاً بايEد خشEک       ... خورده است 

  !انقلاب اکتبر سخن براند" ماجراجوئی"مغز باشد که از 

 انقEEلاب، نمEEی تEEوان از انحطEEاط در صEحبت از طEEرز برخEEورد منشEEويک هEEا نسEEبت بEEه 

مEEارتف، دَن، و " تئEEوری هEEای "وی اکنEEون در . منشEEويکی کائوتسEEکی سEEخنی نگفEEت  

، ١٩١٧پس از اکتبر   .  تجلّی انحطاط سياسی و تئوريک خود را باز می يابد          )١(تسِِرتِلی

ما از کائوتسکی چنين شنيديم که اگر چه تسخير قدرت سياسی بدست طبقه کارگر بايEد    

ريخی حزب سوسيال دمکرات در نظر گرفتEه شEود، مEع الوصEف، از آنجEا کEه              تکليف تا 

حزب کمونيست روسيه از طريق بخصوص و مطابق برنامEه ی زمEانی بخصوصEی کEه           

کائوتسکی برايش تعيين کرده بود به قEدرت نرسEيده بEود، جمهEوری شEوراها مEی بايEد               

جاعی و مولاّورانه انتقاد ارت. برای تصحيح به کرنسکی، تسرتلی و چرنف سپرده شود

کائوتسکی برای آن رفقائی که از دوره ی اولين انقلاب روسEيه هوشEيارانه گذشEته، و          

 کائوتسکی را خوانده بودند می بايد بسيار غيرمترقبه تر بوده ١٩٠٥ -١٩٠٦مقالات  

صEEEحيح اسEEEت کEEEه تEEEا حEEEدودی تحEEEت نفEEEوذ مفيEEEد        (در آن زمEEEان کائوتسEEEکی  . باشEEEد

فهميد و قبول داشت که انقلاب روسيه به علّت سطحی که کاملاً می ) روزالوکزامبورگ
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مبارزه طبقاتی در خود کشور به آن رسيده بEود و بEه علEت تمEامی اوضEاع بEين المللEی          

 دموکراتيEEEک خاتمEEEه يابEEEد، بلکEEEه بايEEEد ناچEEEاراً بEEEه -نمEEEی توانEEEد بEEEه جمهEEEوری بEEEورژوا

حکومتی کارگری صراحت از ه کائوتسکی در آن زمان ب. ديکتاتوری پرولتاريا بينجامد

مبEارزه ی   اين تصور که مسير واقعEی    . می گفت   دمکراتيک سخن  -با اکثريتی سوسيال  

و سطحی دمکراسی سياسی قرار دهد بفکر او حتی  غيرطبقاتی را تابع زد و بندهای مت

  .خطور نکرده بود

در آن زمEEEان، کائوتسEEEکی مEEEی فهميEEEد کEEEه انقEEEلاب بEEEرای نخسEEEتين بEEEار شEEEروع بEEEه    

هEم نEه همEه      دهقان و خرده بورژوازی شهری خواهد کرد، و آن  ن ها ميليوبرانگيختن  

يکبEEEاره، بلکEEEه بتEEEدريج، و قشEEEر بEEEه قشEEEر، چنانکEEEه وقتEEEی مبEEEارزه بEEEين پرولتاريEEEا و    

بورژوازی سرمايه دار به اوج خود می رسد، توده های وسيع دهقان هنوز در سطحی 

ايEن  . ينی رأی مEی دهنEد  ابتدائی از تکامل سياسی قرار دارند و به احEزاب سياسEی بينEاب       

کائوتسEEکی در آن موقEEع   . انعکاسEی اسEEت از عقEEب مانEEدگی هEEا و تعصEبات طبقEEه دهقEEان  

می فهميد پرولتاريا که به پيروی از منطق انقلاب بطرف تسخير قدرت پEيش مEی رود،     

نمی تواند به دلخواه اين کار را بEه مEدت نEامعلومی بEه تعويEق انEدازد، زيEرا کEه بEا ايEن                

     کائوتسEEکی در آن زمEEان  . انقلاب خEEالی مEEی کنEEد  ضEEدفاً ميEEدان را بEEرای خEEودداری صEEر 

مEEی فهميEEد کEEه، پEEس از تسEEخير قEEدرت انقلابEEی، پرولتاريEEا سرنوشEEت انقEEلاب را در هEEر   

 آگEاه تEرين تEوده هEا کEه هنEوز بيEدار نگشEته انEد، نخواهEد            -لحظه تابع حالات گذرای کEم     

 خEود متمرکEز کEرده اسEت بEه         قEدرت سياسEی ای را کEه در دسEت           برعکسبلکه  . ساخت

دستگاه نيرومندی برای روشنگری و سازماندهی همين توده های دهقEان عقEب مانEده            

کائوتسکی می فهميد کEه انقEلاب روسEيه را انقلابEی بEورژوا         . و نادان تبديل خواهد کرد    

خواندن و در نتيجه تکEاليف آن را محEدود سEاختن، بEه معنEای عEدم فهEم هEر آن چيEزی                

يا می گذرد، همEدودش بEا مارکسيسEت هEای انقلابEی روسEی و لهسEتانی،             است که در دن   

وی بدرستی قبول داشت که چنانچه پرولتاريای روسيه قبل از پرولتاريای اروپا قدرت        

را بدست گيرد، از موقعيت خود به مثابه ی طبقEه ی حاکمEه نEه در جهEت تسEليم سEريع            
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مندی به انقلاب پرولتری در موضع خود به بورژوازی، بلکه در جهت ارائه کمک قدرت

تمامی اين چشم اندازهای جهEانی، مُلهEم از    . اروپا و سراسر جهان استفاده خواهد کرد      

روحيه اصول مارکسيستی، نEه توسEط کائوتسEکی تEابع ايEن گشEته بEود کEه دهقانEان در                     

 چگونEEه و بEEه چEEه ١٩١٧انتخابEEات باصEEطلاح مجلEEس مؤسسEEان در نEEوامبر و دسEEامبر  

  .داد و نه توسط ماکسی رأی خواهند 

 سال پيش، به واقعيت تبEديل  ١٥اکنون، يعنی زمانی که چشم اندازهای مطروحه در         

شده اند، کائوتسکی از اعطای برگ گواهی ولادت به انقEلاب روسEيه سEرباز مEی زنEد،            

 دمکراسEی بEه ثبEت    -به اين دليل که تولEد آن مطEابق مقEررات در دفتEر سياسEی بEورژوا             

ل  بکمEا ! چه تحقير باور نکردنی مارکسEيزم   ! ت شگفت انگيزی  چه واقعي . نرسيده است 

 گفEEت ايEEن قضEEاوت مبتEEذل در مEEورد انقEEلاب روسEEيه توسEEط يکEEی از    مEEی تEEوانانصEEاف 

بزرگترين نظريه پردازان بEين الملEل دوم، بيEان حتEی زننEده تEری اسEت از انحطEاط ايEن                     

  . داده شد١٩١٤ اوت ٤بين الملل تا رأيی که به اعتبارات جنگ در 

در طEEی چنEEدين دهEEه کائوتسEEکی عقايEEد انقEEلاب اجتمEEاعی را پرورانEEد و اشEEاعه داد،     

اکنون که اين عقايد صورت واقعيت يافته اند، کائوتسکی در مقابل آن وحشEتزده عقEب    

 و برخEورد خصEمانه ای نسEبت    مEی گEردد  از قدرت شورائی روسيه هراسان  . می نشيند 

کائوتسکی درست بمانند . پيش می گيردبه جنبش نيرومند پرولتاريای کمونيست آلمان 

آموزگار بينوائی است که طی ساليان مديEد وصEف بهEار را بEرای شEاگردانش در داخEل                    

خفقان آور تکرار کرده و وقتEی سEرانجام، در پايEان روزگEار        کلاس های   چهار ديواری   

تEا  ( آموزگاريش، به هوای آزاد قدم می نهد، بهار را نمی شناسEد، خشEمگين مEی شEود              

 ثابEت نمايEد کEه    می کنEد  و سعی   ) ا که برای اين آموزگار خشمگين شدن ميسر باشد        آنج

 قوانين برخلافبهار بهار نيست، بلکه فقط بی نظمی عظيمی در طبيعت است، زيرا که 

تاريخ طبيعی صورت گرفته است، ليکن کارگران حتی به معتبرترين آموزگاران اعتماد 

  !دارندنمی کنند، بلکه به نوای بهار اعتماد 
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ما، پيروان مارکس، همدوش با کارگران آلمان، به اعتقاد خود پEا برجEائيم کEه بهEار                

انقEEلاب، کEEاملاً مطEEابق بEEا قEEوانين طبيعEEت اجتمEEاعی، و در عEEين حEEال مطEEابق بEEا قEEوانين   

چرا که مارکسEيزم، ترکEه ی آموزگEار کEه مEافوق            . تئوری مارکسيستی، فرارسيده است   

    Eد نيسEEه باشEاء يافتEاريخ ارتقEائل آن     تEEا و وسEت از راه هEاعی اسEEی اجتمEه تحليلEت، بلک

  .فراشد تاريخی که واقعاً در جريان است

هائی به  ابتدا خيال داشتم يادداشت.  تغييری نداده ام١٩١٥ و ١٩٠٦در متن دو اثر 

متن اضافه کنم که آن را با آخرين وقايع تاريخی مطابق سازد، ولی پEس از مطالعEه ی                

 وارد جزئيEEات گEردم، مEEی بايسEت حجEEم   مEی خواسEتم  اگEEر . گذاشEتم آن ايEن قصEد را کنEEار   

عEلاوه بEر ايEن    . کتاب را دو برابر مEی کEردم و در حEال حاضEر وقEت چنEين کEاری نEدارم               

و از همه مهمتر اينکه به . برای خواننده آسان نخواهد بود" دو طبقه ای "چنان کتاب   

سEيار نزديEک بEه شEرائط     عقيده من جريان عقايد، از نقطه نظر شاخه های اصEلی آن، ب   

 زمان ما است و خواننده ای که زحمت آشEنائی جEامع تEر بEا ايEن کتEاب را بخEود همEوار            

می سازد به آسانی می تواند تشEريحات ايEن کتEاب را بEا اطلاعEات لازمEی کEه از تجربEه            

  .انقلاب کنونی اتخاذ می کند تکميل کند

  

  کرملين. ١٩١٩ مارس ١٢

  تروتسکی-ل

 


